
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسال ششم
شنبه  ،  322 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشماره 
400 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ19   بهمن ماه     1387



اين مجموعه ويژه ي خردسالان طراحي شده است. علاوه بر جنبه هاي 
آموزشي، تفريحي و سرگرمي، افزايش مهارت هاي عملي خردسالان 
از اهداف اصلي آن است. بريدن، جدا كردن، رنگ آميزي، حتي خط 
كودك،  طرف  از  نشده  پيش بيني  فعاليت  گونه  هر  و  كردن  خطي 
مي تواند به ايجاد ارتباط، اعتماد به نفس، شادي و رشد خلاقيت او 
كمك كند. او را در شيوه استفاده از مجله آزاد بگذاريم. تنها به عنوان 
پيشنهاد و راهنمايي در بعضي از صفحات مجله توضيحات كوتاهي 

درج شده است.
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با من بيا ...
لحاف ننه سرما 

نقاشي
فرشته ها

فرزندان ايران
جدول

وقتي جيقيل بزرگ ميشه!

شب
واي جوجه ام!

قصه ي حيوانات
بازي

كاردستي
فرم اشتراك

ترانه هاي هيچاهيچ



3

دوست من سلام. 
من خرگوش هستم. بيني گرد و گوش هاي بلندي دارم. پاهاي عقب من، بلند قوي است، 
براي همين هم مي توانم با اين پاهاي بلند خيلي تند بدوم و از دست دشمناني مثل روباه فرار 
كنم. دندان هاي جلويي من بلند و محكم هستند. من از اين دندان ها، براي جويدن سبزيجات، 

ميوه ها و برگ ها و پوست درختان استفاده مي كنم. براي همين 
هم به ما جونده مي گويند. وقتي يك بچه خرگوش به دنيا 

مي آيد، براي مدتي در لانه، كنار مادر خود مي ماند و وقتي بزرگ تر 
مرا  كه  حالا  مي كند.  درست  لانه  خودش  براي  شد، 
خوب شناختي و با هم دوست شديم، دست مرا بگير 

و براي ورق زدن مجله، با من بيا ...
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هوا سر بود، ننه سرما كجا بود؟ تو آسمان بود. چي كار مي كرد؟ ننه سرما تند تند لحافش را در هوا سر بود، ننه سرما كجا بود؟ تو آسمان بود. چي كار مي كرد؟ ننه سرما تند تند لحافش را در 
هوا مي تكاند. پارام ... پارام ... ننه سرما، لحافش را تكان مي داد، اما نمي دانست كه لحاف هوا مي تكاند. پارام ... پارام ... ننه سرما، لحافش را تكان مي داد، اما نمي دانست كه لحاف 

سوراخ است و پنبه ها ريزه ريزه از سوراخ بيرون مي ريزد. طفلكي ننه سرما! ... پارام سوراخ است و پنبه ها ريزه ريزه از سوراخ بيرون مي ريزد. طفلكي ننه سرما! ... پارام 
.... پارام .... ننه سرما همين طور لحاف را مي تكاند و پنبه ها همين طور از سوراخ لحاف، .... پارام .... ننه سرما همين طور لحاف را مي تكاند و پنبه ها همين طور از سوراخ لحاف، 

پايين مي ريخت. ننه سرما يك دفعه حس كرد كه لحاف توي دستش سبك شده است. پايين مي ريخت. ننه سرما يك دفعه حس كرد كه لحاف توي دستش سبك شده است. 
همه ي پنبه ها پايين ريخته بود و لحاف خالي خالي شده بود. ننه سرما از آسمان به زمين نگاه همه ي پنبه ها پايين ريخته بود و لحاف خالي خالي شده بود. ننه سرما از آسمان به زمين نگاه 

كرد. پنبه ها از آسمان پايين مي آمدند و بر زمين مي نشستند. كلاغ ها و خرگوش ها، روي پنبه ها كرد. پنبه ها از آسمان پايين مي آمدند و بر زمين مي نشستند. كلاغ ها و خرگوش ها، روي پنبه ها 
مي دويدند و با خوش حالي فرياد مي زدند:«ريزه، ريزه ... اين برفه آسمونه كه داره مي ريزه!» ننه مي دويدند و با خوش حالي فرياد مي زدند:«ريزه، ريزه ... اين برفه آسمونه كه داره مي ريزه!» ننه 
سرما گفت:«اي واي ... ريزه ريزه ... اين پنبه ي لحاف منه كه پايين مي ريزه؟ حالا چي كار كنم؟ سرما گفت:«اي واي ... ريزه ريزه ... اين پنبه ي لحاف منه كه پايين مي ريزه؟ حالا چي كار كنم؟ 
بدون لحاف چه طوري بخوابم؟» و به لحاف نگاه كرد. لحاف نگو، يك كيسه ي خالي بگو. ننه سرما بدون لحاف چه طوري بخوابم؟» و به لحاف نگاه كرد. لحاف نگو، يك كيسه ي خالي بگو. ننه سرما 
گفت:«چاره اي نيست، بايد از آسمان پايين بروم و پنبه ها را جمع كنم.» بعد تكّه ابر سفيدي را روي گفت:«چاره اي نيست، بايد از آسمان پايين بروم و پنبه ها را جمع كنم.» بعد تكّه ابر سفيدي را روي 
شانه انداخت و از آسمان پايين آمد. زمين پر از برف بود. همه جا سفيد بود. ننه سرما دستش را شانه انداخت و از آسمان پايين آمد. زمين پر از برف بود. همه جا سفيد بود. ننه سرما دستش را 
دراز كرد تا برف ها را جمع كند كه يك دفعه، تق ... كمر ننه درد گرفت. ننه سرما آهي كشيد و دراز كرد تا برف ها را جمع كند كه يك دفعه، تق ... كمر ننه درد گرفت. ننه سرما آهي كشيد و 
گفت:«تق تق پنبه ... حالا چه وقته درد كمره؟! چي كار كنم؟ چه طوري لحافم را پر از پنبه كنم؟» گفت:«تق تق پنبه ... حالا چه وقته درد كمره؟! چي كار كنم؟ چه طوري لحافم را پر از پنبه كنم؟» 
و با غصه به درختي، تكيه داد. يك كلاغ و يك خرگوش، ننه سرما را ديدند و گفتند:«سلام! شما و با غصه به درختي، تكيه داد. يك كلاغ و يك خرگوش، ننه سرما را ديدند و گفتند:«سلام! شما 
كي هستيد؟ نكند جادوگريد؟» ننه سرما خنديد و گفت:«سلام ... من ننه سرما هستم. جادوگر كي هستيد؟ نكند جادوگريد؟» ننه سرما خنديد و گفت:«سلام ... من ننه سرما هستم. جادوگر 
نيستم. اين ها همه پنبه هاي لحاف من است!» كلاغ و خرگوش گفتند:«پنبه هاي لحاف؟» ننه سرما نيستم. اين ها همه پنبه هاي لحاف من است!» كلاغ و خرگوش گفتند:«پنبه هاي لحاف؟» ننه سرما 
گفت:«بعله ... داشتم پنبه ها را جمع مي كردم كه يك دفعه كمرم درد گرفت. نمي دانم امشب گفت:«بعله ... داشتم پنبه ها را جمع مي كردم كه يك دفعه كمرم درد گرفت. نمي دانم امشب 
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 سرور كتبي
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بدون لحاف چه طوري بخوابم؟» كلاغ و خرگوش كمي فكر كردند، بعد كلاغ پريد روي درخت و بدون لحاف چه طوري بخوابم؟» كلاغ و خرگوش كمي فكر كردند، بعد كلاغ پريد روي درخت و 
خرگوش هم دويد روي تپه. كلاغ هرچه برف روي شاخه ي درخت ها بود، به زمين انداخت و به خرگوش هم دويد روي تپه. كلاغ هرچه برف روي شاخه ي درخت ها بود، به زمين انداخت و به 
ننه سرما داد. خرگوش هم هرچه برف روي تپه بود، جمع كرد و براي ننه سرما آورد. كيسه ي ننه سرما داد. خرگوش هم هرچه برف روي تپه بود، جمع كرد و براي ننه سرما آورد. كيسه ي 
ننه سرما، پر از برف شد. ننه سرما، سوزن و نخي برداشت و سوراخ لحاف را دوخت. بعد لحاف ننه سرما، پر از برف شد. ننه سرما، سوزن و نخي برداشت و سوراخ لحاف را دوخت. بعد لحاف 
را روي شانه انداخت و گفت:«شما بچه هاي مهرباني هستيد!» ننه سرما با لحاف برفي اش بالا پريد را روي شانه انداخت و گفت:«شما بچه هاي مهرباني هستيد!» ننه سرما با لحاف برفي اش بالا پريد 

و دوباره به آسمان برگشت.و دوباره به آسمان برگشت.
روز بعد، همه با آواز چند پرنده از خواب بيدار شدند. بهار آمده بود و زمين را سبز كرده بود. همه روز بعد، همه با آواز چند پرنده از خواب بيدار شدند. بهار آمده بود و زمين را سبز كرده بود. همه 

به آسمان نگاه كردند. ننه سرما، در آسمان، زير لحاف پنبه اي خود به خواب رفته بود.به آسمان نگاه كردند. ننه سرما، در آسمان، زير لحاف پنبه اي خود به خواب رفته بود.
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دايره هاي سياه 1 تا 10 را به هم وصل كن تا شكل كامل شود. آن را رنگ كن.
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جشن پيروزي انقلاب بود و همه ي خيابان ها پر از پرچم هاي رنگارنگ بود. 
ــي آورد تا با كمك پدرم، آن ةا  يكي از همســايه هاي ما، يك عالمه كاغذ رنگ
را به كوچه بچســبانند. حسين پيش ما بود. با ديدن كاغذرنگي ها، خيلي 
خوش حال شد. چند تا از آن ها را برداشت تا بازي كند. گفتم:«به اين ها 
دست نزن!» اما او گوش نكرد. حسين كاغذهاي رنگي را روي سرش گذاشته 
بود و بازي مي كرد. دست هايش خيس بود و كاغذها خيس شدند و بعد 
به ســرو صورت و دست حســين رنگ دادند. من آن قدر خنديدم، آن قدر 
ــن مي خنديد و  ــم درد گرفت. حســين باديدن خنده ي م ــدم كه دل خندي

كاغذها را روي سر من مي گذاشت ...
روز جشن بود. از كوچه بوي شيريني مي آمد و بازي با كاغذ هاي رنگي چه 

كيفي داشت!
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ما گل هاي خندانيم
فرزندان ايرانيم
ما سرزمين خود را
مانند جان مي دانيم
ما بايد دانا باشيم

هوشيار و بينا باشيم
ار بهر حفظ ايران
بايد توانا باشيم

 آباد باش اي ايران
آزاد باش اي ايران
از ما فرزندان خود

دلشاد باش اي ايران 

 عباس يميني شريف
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جدول را كامل و رنگ كن.
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شب به خير مامان!شب به خير مامان!
شب به خير بابا!شب به خير بابا!

شب به خير آسمان!شب به خير آسمان!
شب به خير ماه زيبا!شب به خير ماه زيبا!

سلام! خواب هاي قشنگ.سلام! خواب هاي قشنگ.
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود.
يك  و يك  در مزرعه اي زندگي مي كردند. آن  ها يك   داشتند. 
، هميشه با هم   كوچولو خيلي بازيگوش بود. براي همين هم   و  
مراقب بودند تا   كوچولو به دردسر نيفتد! يك روز اتفاق عجيبي افتاد. سروكله ي 
يك  در مزرعه پيدا شد.   يك گوشه نشسته بود و به   گوچولو 
نگاه مي كرد.   جلو رفت و گفت:«با   كوچولو كاري نداشته باش!»   
چيزي نگفت و باز هم به   كوچولو نگاه كرد.   وقتي ديد   با   
كاري ندارد، مشغول دانه  خوردن شد كه يك مرتبه سرش را بلند كرد و ديد كه   
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،   كوچولو  مي دود و   به دنبالش مي دود.   فرياد زد:«واي الان  
، صداي    را شنيد و بال بال زنان دويد.   مي دويد.   را مي خورد!»  
 مي دويد،    مي دويد و پشت سر همه   مي دويد. ناگهان   
 بي چاره نمي دانست به دنبال   و  

پ
نفسش بند آمد و افتاد روي زمين،   

 بدود يا به   كمك كند. همين موقع صداي خنده ي   به گوش رسيد 
كه با شادي فرياد مي زد:«جانمي جان! من برنده شدم!»   و    با تعجب به 
هم نگاه كردند.   كوچولو به   گفت:«حالا از اين جا تا خانه را مسابقه بدهيم!»  
 گفت:«يك، دو، سه ...» و هردو به طرف خانه دويد. آن ها به سرعت از جلوي 
، به  كمك كرد تا از جا بلند شود. بعد  چشم   و    رد شدند.   
هردو به خانه برگشتند، خسته و نفس زنان. اما   كوچولو، سرحال و شاد مشغول 

 !! بازي بود. بازي با  
   گفت:«همه ي   ها بد نيستند!»   خنديد و گفت:«و همه ي   ها، 

مثل   كوچولو بازيگوش نيستند!» 
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او هر روز، بازي بچه ميمون ها با مادرشان را 
نگاه مي كرد. 

ميمون، خيلي تنها بود.

يك روز بچه ببر سفيدي از راه رسيد. او هم 
تنها بود و مادرش را گم كرده بود.

ميمون، بچه ببر را بغل گرفت. 
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بعد بچه ببر در بغل او خوابيد. و با او بازي كرد. مثل يك مادر.

حالا بچه ببر خوش حال بود، چون مادر داشت.
ميمون هم خيلي خوش حال بود، چون يك بچه ي 

ناز و كوچولو داشت.
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در هر رديف، طريقه ي رنگ زدن شكل ها را همان طور كه هست ادامه بده.
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شكل هاي زيررا قيچي كن.
به قسمت هاي نارنجي چسب مايع بزن. آن ها را به طرف داخل تا كن.

و به تصوير پشت سر خرگوش بچسبان. آن را در انگشتت بگذار و يك 
نمايش بده.
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مصطفي رحماندوست

خونه مون كجاست؟خونه مون كجاست؟
توي يه باغه توي يه باغه 

توي باغ چيه؟توي باغ چيه؟
آقا كلاغه!آقا كلاغه!

گفتم:«كلاغه!گفتم:«كلاغه!
دماغت چاقه؟»دماغت چاقه؟»
گفت:«دماغ منگفت:«دماغ من
خيلي خوشگله!خيلي خوشگله!

توي دماغمتوي دماغم
دو تا تونله!»دو تا تونله!»

تونل تاريك، واويلاتونل تاريك، واويلا
تونل باريك، واويلاتونل باريك، واويلا
خونه مون كجاست؟خونه مون كجاست؟

توي يه باغهتوي يه باغه
باغي كه حالا، باغي كه حالا، 

توي دماغ آقا كلاغه!توي دماغ آقا كلاغه!




